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هــر چند که در قرآن واژه تهلیل به کار نرفته‌، اما در 
روایات  تفســیری- تبیینی و فرهنگ اسلامی، تهلیل در 
کنار تســبیح، تکبیر و تحمید بارها برای تبیین حقیقت 
توحید ذکر شده است؛ زیرا »تهَْلیل«، در اصطلاح فرهنگ 
اسلامی که همان گفتن لا اله الاّ الله است، مهم‌ترین شعار 
توحیدی اسلام دانسته شده تا جایی که در روایات ماثور 
مانند حدیث سلسلة الذهب از امام رضا)ع( دژ محکم الهی 

و نیز از ارکان ایمان دانسته شده است. 
بر اســاس نصوص قرآنی و روایات تفسیری- تبیینی 
معصومان)ع(‌، ذکر تهلیل، نه تنها نشانه توحید، بلکه موجب 
رستگاری است تا جایی که پیامبر اکرم‌)ص( می‌فرماید: قولوا 

»لا اله الا الله« تفلحوا.
مفهوم‌شناسی تهلیل

تهلیل در لغت از ماده هَللََ و به معنای بالا بردن صدا 
است. سپس اين معنا توسعه يافته و بر هر لفظ مشتمل بر 
حروف »هاء« و »لام« به کار رفته که با صداى بلند ادا شود.
خليل بــن احمد فراهيدى، درباره مفهوم اصطلاحی 
تهلیل می‌نویســد: تهليل يعنى گفتن »لا اله إلّ الله « و 
»اســتهلال« به معناى صداست. پس هر »لا اله إلّ الله « 
گوىي، خواه با صداى بلند بگويد يا آهسته‌، مُهِلّ يا مُستهِلّ 

است.)ترتيب‌العين، ص ۸۸۷(
هر چند که ابن فارسِ می‌نویسد: مادّه »هلل« يك اصل 
معناىي صحيح دارد كه دلالت بر بلند كردن صدا مك‌ىند. 
سپس دامنه آن توســعه داده شده و به چيزى كه از آن 
صدايــى يا پاره‌اى حروف ‌هاء و لام درآيد‌، اطلاق گرديده 
اســت و آنگاه‌، غير آن را به آن‌، تشبيه مك‌ىنند و تهلیل 

م‌ىنامند.‌)معجم مقاييس اللغة‌، ج ۶، ص ۱۱(
 باید توجه داشــت که مصدر ساخته شده این جمله 
توحیدی لا اله الا الله، »هَیللَة« است؛ چنان‌که مصدر جعلی 
بسم الله الرحمن الرحیم، »بسمله« و مصدر جعلی لاحول و 
لاقوة الا بالله، »حوقلة« است.)ازهری، ج۵، ص۳۷۰؛ ثعالبی، 
صص۲۲۴-۲۲۵( جوهری می‌نویسد: هللّ الرجل‌، يعنى: 
آن مرد »لا اله إلّ اللّ‌« گفت. گفته م‌ىشــود: »قد أكثرت 

من الهيلله«‌، يعنى بسيار »لا اله إلّ الله‌« گفتم.)همان(
برخی بر این باورند که وجه نامگذاری گفتن لااله الّا 
الّل به تهلیل این اســت که شخص بهنگام گفتن لااله الّا 
الله، صدای خود را بلند می‌کند.)ازهری، ج 5، ص 368( 

تهلیل با نفی و اثبات همراه است؛ بنابراین، نخست نفی 
معبودان می‌شود و سپس اثبات معبودیت الله؛ به این معنا 

که معبودی غیر از الله نیست. 
بر همین اساس کلمه مقدس »لااله الاّ الله« که دو بار به 
همین صورت در قرآن کریم به کار رفته است، کلمه توحید 
دانسته شده است؛ البته کلمات دیگر مشابه، مانند »لااله الّا 
أنا« و »لااله الاّ أنت« و به ‌ویژه »لااله الاهو« که بیش از سی 
بار در قرآن آمده، همین مفهوم توحیدی را بیان می‌کند.

اهمیت و ارزش و آثار تهلیل
بر اســاس تعالیم قرآن  و روایات تفسیری-تبیینی 
معصومان‌)ع(، تهلیل شــعار پیامبر اکرم)صلی‌الله علیه و 
آله‌()صافــات، آیات 35 و 36( و از پیام‌های اصلی تمامی 
پیامبران)همان( و از اذکار و شعارهای مورد سفارش الهی 
برای حاجیان)بقره، آیه 198؛ نورالثقلین، ج 1، ص 198، 
حدیث 721( و نمازگزاران به ویژه پس از نمازهای شــب 
و عید فطر اســت.)بقره، آیــه 185؛ مجمع‌البیان، ج 9 و 

10، ص 225(
در ارزش و اهمیــت تهلیل همین بس که در منابع 
حدیثی و تفاســیر، لااله الاّ الله بــا نام‌ها و اوصافی چون: 
کلمة التقوی)فتح، آیه 26؛ عیون اخبار الرضا‌، ابن بابویه، 
ج۱، ص۲۵۱(، کلمــة التوحید)جوامــع الجامــع، ج۶، 
ص۴۸۰، ج۸، ص۵۸۴(، کلمــة الاخلاص)عیون الاخبار، 
ج۱، ص۲۹۹(، کلمة الحق)فتــح الباری، ج۸، ص۱۶۰(، 
الکلمة الطیبة)المیزان، طباطبائی، ج۱۲، ص۵۱( و العروة 
الوثقی)فتح القدیر، ج۱، ص۲۷۷( معرفی شده است. برخی 
نیز تهلیل ‌را اسم اعظم خدا دانسته‌اند.)شرح اصول الکافی، 

محمد صالح ج۱۰، ص۳۱۶(
بر اساس نص صریح قرآن، تهلیل حضرت یونس)ع( 
موجب رهایی ایشــان از ظلمات متعدد و متنوع شــد و 

پرسش و پاسخ

دنیاپرستان، بدترین اشرار و فتنه‌گرانند!
پیامبر اکرم)ص( فرمود: ای پســر مســعود! پس از من مردمانی خواهند آمد 
که خوراک‌های لذیذ و رنگارنگ می‌خورند، خانه‌ها می‌سازند و کاخ‌ها می‌افرازند و 
مساجد را آرایش می‌دهند. جز دنیا هم و غمی ندارند. بنده دنیایند و دلبسته به آن. 
شخصیت‌هایشان در گرو درهم و دینار است و عمده توجه‌شان به خورد و خوراک. 

آنان بدترین اشرارند و فتنه‌گری از جانب ایشان است و زیر سر آنان. )1(
____________

1- الحیاه، محمدرضا حکیمی)ره(، ج 3، ص 382

عدم تبیین صحیح مفاهیم اجتماعی و سیاسی 
عامل دین‌گریزی

»علت )دیگر( گرایش‌های مادی، نارسایی برخی مفاهیم اجتماعی و سیاسی 
بوده است. در تاریخ فلسفه سیاسی می‌خوانیم آنگاه که مفاهیم خاص اجتماعی و 
سیاسی در غرب مطرح شد و مسئله حقوق طبیعی و مخصوصا حق حاکمیت ملی 
به میان آمد و عده‌ای طرفدار استبداد سیاسی شدند و برای توده مردم در مقابل 
حکمران حقی قائل نشدند و تنها چیزی که برای مردم در مقابل حکمران قائل 
شدند وظیفه و تکلیف بود. این عده در استدلال‌های خود برای اینکه پشتوانه‌ای 
برای نظریات سیاسی استبدادمآبانه خود پیدا کنند به مسئله خدا چسبیدند و 
مدعی شدند که حکمران در مقابل مردم مسئول نیست، بلکه او فقط در برابر خدا 
مسئول است ولی مردم در مقابل حکمران مسئول‌اند و وظیفه دارند... قهرا ملازمه 
به وجود آمده میان حق حاکمیت ملی از ی‌کطرف، و بی‌خدایی از طرف دیگر.« )1(

____________
 1- احیای تفکر دینی و علل دین‌گریزی، شــهید مرتضــی مطهری)ره(، بینش مطهر، 

ج 25، ص 108

عاقبت تجمل‌گرایی و رفاه‌زدگی
قال‌النبی)ص(: »یاتی علی‌الناس زمان لایبالی الرجل ما تلف من دینه 

اذا سلمت له دنیاه«.
پیامبر اکرم)ص( فرمود: زمانی بر مردم می‌آید که اگر کسی دنیایش سالم باشد، 

باکی ندارد که دینش از دست برود! )1(
____________

1- تحف‌العقول، ص 37

ابعاد و شیوه‌های جنگ نرم)۴(
پرسش:

جنگ نرم در چه ابعاد و گستره‌ای و با چه شیوه‌ها و روش‌هایی 
در جبهه مقابل به کار گرفته می‌شود؟

پاسخ:
در ســه بخش قبلی پاسخ به این ســؤال به ابعاد چهارگانه: 1- حیطه 
شناختی، معرفتی و اعتقادی 2- حیطه اخلاقی و اجتماعی 3- حیطه اقتصادی 
4- حیطه سیاســی و روش‌های حیطه شــناختی شامل: 1- القای شبهه و 
تردیدافکنی 2- کتمان و تحریف حقایق 3- ترویج خرافات و باورهای غلط 
4- تاثیر تبلیغات دروغ 5- غفلت 6- همنشینی با منحرفان و فاسدان 7- دور 
شــدن از مبانی، اصول و آموزه‌های دینی 8- پیروی از بدعت‌ها و در حیطه 
اخلاقی و اجتماعی روش‌هایی شــامل: 1- تحقیر و استهزاء 2- ترویج فساد 
اخلاقی 3- دروغ‌پردازی و افتراســازی 4- فریب و نیرنگ 5- سوءاستفاده از 
مقدسات 6- نفاق و چند چهرگی 7- تزیین اعمال پرداختیم. اینک در ادامه 

دنباله مطلب را پی می‌گیریم.
ج( حیطه اقتصادی

دشمنان اسلام در جنگ نرم در حیطه اقتصادی عمدتا به سه شیوه عمل 
می‌کنند: 1- ترویج تجمل‌گرایی و رفاه زدگی 2- تطمیع و رشوه 3- دامن زدن 

به ناهنجاری‌های اقتصادی که اینک به نحو اجمال آنها را توضیح می‌دهیم:
1- ترویج تجمل‌گرایی و رفاه زدگی

انسان به طور طبیعی و فطری به زیبایی و جمال‌ گرایش دارد. رفاه نیز در 
زندگی امری پسندیده و لازمه رشد و تعالی انسان است که آموزه‌های وحیانی 
اسلام نیز آنها را محترم شمرده است. چنانکه وقتی امام حسن مجتبی)ع( به 
خاطر ظاهری آراسته از سوی عده‌ای ناآگاه مورد انتقاد قرار گرفت فرمود: »ان 
الله جمیل یحب الجمال« همانا خداوند زیبا است و زیبایی را نیز دوست دارد. 
)وسایل الشیعه، ج 3، ص 331( اما باید دانست که میان جمال و تجمل‌گرایی و 
رفاه و رفاه‌زدگی تفاوت است. لذا اسلام با زیبایی و آراستگی و رفاه و بهره‌مندی 
از نعمت‌های الهی مخالف نیست، اما تجمل‌گرایی و رفاه‌زدگی را برنمی‌تابد و آنها 
را ضدارزش و بازدارنده از رشد و تعالی در مسیر الی‌الله می‌داند. تجمل‌گرایی 
و رفاه‌زدگی یعنی از راه اعتدال خارج شدن و در استفاده از نعمت‌های الهی 
راه اسراف و افراط را پیش گرفتن و از معنویت و خدا و آخرت غافل شدن و 
جنبه استقلالی و ابدی دادن به دنیای خودساخته خویش دادن که خروجی 
این ســبک زندگی، تهی شدن از معنویت و باورهای تکامل‌بخش به مبدأ و 
معاد است. از مصادیق بارز تجمل‌گرایی و رفاه‌زدگی می‌توان به: 1- غوطه‌ور 
شــدن در اســراف و تبذیر 2- روی آوردن به خانه‌های اشــرافی و طاغوتی 
3- استفاده از اتومبیل‌های لوکس و گرانقیمت و مدل بالا 4- روی آوردن به 
اشیای لوکس، دکوراسیون‌های متنوع و متلون و لباس‌های فاخر و رنگارنگ و 
مبلمان‌های تجملاتی و... که قرآن کریم مردمانی با این روحیه و سبک زندگی 
را مترف می‌خواند و تجمل‌گرایی و رفاه‌زدگی و مخالفت با پیامبران و جبهه 
حق را از مهم‌ترین ویژگی‌های آنان برمی‌شمرد. پیامبر اکرم)ص( خطاب به 
ابوذر می‌فرماید: »ای ابوذر! در میان امت من کسانی خواهند بود که در ناز و 
نعمت به دنیا می‌آیند و در آن رشد می‌کنند. همت ایشان مصرف خوراک‌ها 
و نوشابه‌های رنگارنگ است.)چاپلوسان و طمع‌ورزان( آنان را می‌ستایند. اینان 

اشرار امت من هستند. )الحیات، ج 3، ص 282(
2- تطمیع با رشوه و جاذبه‌های نفسانی

در حوزه اقتصادی، شیوه تطمیع و رشوه و انواع متنوع جاذبه‌های نفسانی 
کاربرد موثری در جنگ نرم دارد و دشــمنان اسلام در طول تاریخ بهره‌های 
فراوانی از آنها در جهت منافع و اهداف شومشــان برده‌اند. تطمیع یعنی به 
طمــع افکندن مخاطب با انواع ســازوکارهای مختلف، گاهی با وعده پول و 
ثروت و گاهی با وعده پست و مقام و گاهی به واسطه زن و امور شهوانی که 
طراحان و عاملان جنگ نرم هرکسی را متناسب با شرایط و مزاج و ذائقه او 
تطمیع می‌کنند. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: »همانا کســانی که کافر 
شدند، اموال‌شان را برای بازداشتن )مردم( از راه خدا خرج می‌کنند. آنان این 
اموال را )نیز در آینده در این راه( هزینه می‌کنند. اما مایه حسرت و اندوه‌شان 
خواهد شد. سپس شکست خواهند خورد و )در آخرت( کافران به سوی دوزخ 

جمع خواهند شد.«)انفال-36(
3- دامن زدن به فساد اقتصادی

شــیوه دیگر دشــمنان اســام در جنگ نرم اقتصادی، دامن زدن به 
ناهنجاری‌ها و مفاســد اقتصادی است، مانند: ترغیب و تشویق به رباخواری، 
کســب‌ها و درآمدهــای حرام، احتکار، رشــوه، اختلاس، اســراف و تبذیر، 
گران‌فروشی و کم‌فروشی و هزینه در راه انجام گناه و فعل حرام و... خدواند 
در قرآن کریم می‌فرماید: »ای کســانی که ایمان آورده‌اید! بسیاری از احبار 
)علمای یهود( و راهبان )نصرانی( اموال مردم را به باطل  )و ناحق( می‌خورند، 
و آنان را از راه خدا باز می‌دارند«.)توبه-34( علامه طباطبایی در تفســیر آیه 
شریفه می‌نویسد: »هیچ جرم و گناهی به قدر تعدی به حقوق مردم جامعه را 
فاسد نمی‌کند، زیرا مهم‌ترین چیزی که جامعه انسانی را براساس )و بنیان( 
خود پایدار می‌دارد، اقتصاد جامعه اســت که خدا آن را مایه قوام اجتماعی 
داده اســت و ما اگر انواع گناهان و جرائم و جنایات را به آمار درآوریم و به 
جست‌وجوی علت آن بپردازیم، خواهیم دید که علت بروز تمامی آنها یکی از 
دو چیز است: یا فقر مفرطی است که انسان را به اختلاس اموال مردم از راه 
سرقت، راهزنی، آدم‌کشی، گران‌فروشی، کم‌فروشی، غصب و سایر تعدیات وادار 
می‌کند و یا ثروت بی‌حساب است که انسان را به اسراف در خوردن، نوشیدن، 
پوشــیدن، تهیه مسکن و همسر و بی‌بندوباری در شهوات، هت‌کحرمت‌ها و 
تجاوز در جان و مال دیگران وامی‌دارد و همه این مفاسد که از این دوناحیه 
ناشی می‌شود، هر یک به اندازه خود تاثیر مستقیمی در اختلال نظام بشری 

دارد«.)المیزان، ج9، ص256(
)ادامه دارد(

صفحه ۶
پنجشنبه ۱۰ مهر  1404 
۹ ربیع‌الثانی ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۶۸

بر اساس نص صریح قرآن 
یونس)ع(  حضرت  تهلیل 
موجب رهایی ایشــان از 
و متنوع  ظلمات متعــدد 
شــد و مؤمنان باید برای 
تهلیل  به  ظلمات  از  نجات 

رو آورند.

پیمان‌شکنان  اين دليل  به  ما 
حيوانــات  پســت‌ترين  را 
م‏ىخوانيــم  جنبنده‌‏هــا  و 
كــه اينهــا داراى برخی از 
خصوصيــات  و  مميــزات 
ضدانســانی هستند، ىكي از 
كه  است  اين  خصوصياتشان 
با ديگران پيمان م‌ىبندند ولى 
اين پيمانشان دسيسه‌اى بيش 
مك‌ىنند.  نقض  را  آن  نيست، 
نه‌اينكه فقط يــك بار نقض 
بكنند بلكه هــر پيمانى كه 

م‌ىبندند نقض مك‏ىنند.

 در روایتی از پیامبر)ص( اســت که خداوند بــرای گوینده ذکر 
»لا اله الا الله« درختی در بهشــت مــی‌کارد. مردی از قریش به 
پیامبر گفت یا رسول‌الله پس ما درختان بسیاری در بهشت داریم. 
حضرت پاسخ داد: آری، اما مراقب باشید که آتشی نفرستید که 
همه آنها را بسوزاند؛ زیرا خداوند به مؤمنان دستور داده که خدا 

و پیامبر را اطاعت کنند و اعمالشان را باطل نسازند.

قرآن كريم عهد و پيمان را محترم م‏ىشمارد تا وقتى كه ديگرى محترم بشمارد. قرآن نم‌‏ىگويد اگر طرف 
 نقض كرد تو باز هم وفادار بمان، بلكه م‌ىگويد: تا زمانی که آنان بر عهد خود با شــما پایدارند شــما هم 
بر عهدتان پایدار بمانید.  پيغمبر اكرم)ص( با قريش در حديبيه قرارداد بســت و چون نقض از ناحيه آنها 

شروع شد، حضرت هم آن را ورق‌پاره‌اى بيش نشمرد.

رســول‌الله)ص( فرمود: خداوند عزّ و جل به حضرت موسی)ع( 
فرمودند:‌ ای موسی)ع(! اگر آسمان‌ها و تمام ساکنینش و مجموع 
زمین‌های هفت‌گانه را در پیشگاه من به یک طرف ترازو و »لا اله 
الا الله« را در طرف دیگر بگذارند‌، براستی که کفه »لا اله الا الله« 

بر آن کفه ترجیح خواهد داشت.

وابِّ عِنْدَ الَلّ  آيات ۵۵- ۵۶ ســوره انفال- انَّ شَــرَّ الدَّ
الذَّينَ كَفَروا فَهُمْ لايؤُْمِنونَ. الذَّينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثمَُّ ينَْقُضون‏َ 
ةٍ وَ هُمْ لايتََّقونَ- راجع به این است كه  عَهْدَهُمْ فى كُلِّ مَرَّ
بدترين جنبندگان نوعى از انسان‌ها هستند که عهد و پيمان 
با دیگران را نقض می‌کنند. گویا خداوند م‏ى فرمايد: پيمان 
بســتن به اصطلاح قول شرف دادن است، شرف انسانيت 
را گرو گذاشــتن اســت. ما به اين دليل پیمان‌شکنان را 
پست‌ترين حيوانات و جنبنده‌‏ها م‏ىخوانيم كه اينها داراى 
برخی از مميزات و خصوصيات ضد انسانی هستند، ىكي از 
خصوصياتشان اين است كه با ديگران پيمان م‌‏ىبندند ولى 
اين پيمانشان دسيسه‌‏اى بيش نيست، آن را نقض مك‌ىنند. 
نه اينكه فقط يك بار نقض بكنند بلكه هر پيمانى كه م‌ىبندند 
نقض مك‏ىنند. ما در امور دينى ‌می‏‌گوييم هيچك‏س معصوم 
نيست، امكان خطا، لغزش و گناه براى همه هست، اما فرق 
است ميان كسى كه پايبند به تقواست و احياناً گناهى از او 
سر ‌می‏‌زند و اين سر زدن گناه، براى او يك امر غير عادى 
است و لهذا بعد پشيمان م‏ىشود، خودش را ملامت مك‏ىند و 

موضع قــرآن 
در برابر »پیمان‌شکنان«

شبهه: امام زمان)عج( چگونه غائب هستند؟ آیا نامرئی هستند 
یا اینکه دیدنی هستند و ما ایشان را نمی‌شناسیم؟ در شهرها 
زندگی می‌کنند یا در جاهای دورافتاده و خارج از دسترس مردم؟ 
پاسخ: غیبــت به معنای پنهان‌شدن و خارج‌شدن از دیدرس است 
و در اصطلاح مهدویت، به دوره‌ای اشــاره دارد که حضرت مهدی)عج( 
از دیدگان مردم پنهان اســت. غیبت به دو دوره کوتاه‌مدت )صغری( و 
بلندمدت )کبری( تقسیم می‌شود. غیبت صغری 69 ساله بود و غیبت 
کبری از سال 329ق تاکنون ادامه دارد.)1( از جمله مباحث مهم در این 
حوزه، کیفیت و چگونگی غیبت حضرت مهدی‌)ع( اســت که در ادامه 

توضیحاتی ارائه می‌شود.
مخفی شدن امام در دوران غیبت 

گاه غیبت امام زمان‌‌)ع( به صورت اختفاء اســت؛ یعنی حضرت در 
مکانی پنهان به‌سر می‌برد و جز گروهی اندک کسی با ایشان ارتباط ندارد؛ 
همان‌گونه که در غیبت صغری، امام از دید عموم مردم و به‌ویژه دشمنان 
مخفی بود. )2( این نوع غیبت، همانند اختفای پیامبر‌)صلی‌الله‌علیه‌وآله( در 
هنگام هجرت از مکه به مدینه است. در این دوره، ارتباط امام با جامعه 
شیعه به ‌طور کامل قطع نشد )3( بلکه از طریق نواب خاصی که مستقیم با 
ایشان دیدار می‌کردند برقرار بود. )4( این نمایندگان، پرسش‌ها و پیام‌های 
مردم را به حضور امام می‌رســاندند و پاســخ‌ها و دستورات حضرت را 
بازمی‌گرداندند. )5( هدف از این غیبت، آماده‌سازی تدریجی شیعیان برای 
دوران غیبت کامل یا کبری بود تا جامعه با قطع ناگهانی ارتباط با امام 
دچار سردرگمی و آسیب نشود. در پایان این دوره، غیبت کبری آغاز شد.

ناآگاهی از هویت واقعی امام
در غیبت کبری، گاهی امام زمان‌)ع( در میان مردم زندگی می‌کند 
و افراد او را می‌بینند و حتی با او گفت‌وگو می‌کنند، اما هویت واقعی او 
را نمی‌شناسند. این وضعیت مشابه داستان حضرت یوسف‌)ع( است که 
برادرانش او را دیدند ولی نشناختند. همان‌گونه که امام صادق‌)ع( اشاره 
کردند که آن حضرت در بازارها راه می‌رود و میان مردم است، ولی مردم 
او را نمی‌شناسند. )6( همچنین نقل شده که: إنَِّ صَاحِبَ هَذَا الَْمْرِ لیََحْضُرُ 
الَمَْوْسِمَ کُلَّ سَنَهٍ یرََى الَنَّاسَ وَ یعَْرِفُهُمْ وَ یرََوْنهَُ وَ لاَ یعَْرِفُونهَُ‌؛ امام هر سال 
در مراسم حج حاضر می‌شود و مردم را می‌بیند، ولی آنان او را تشخیص 
نمی‌دهند. )7( این حالت، غیبتی است که در آن امام پنهان نیست، ولی 

شناخته نمی‌شود.
نامرئی شدن امام به سبب تصرف در جسم امام

در این نوع از غیبت حضرت مهدی)عج(، در مکان حاضر است و فرد 
باور دارد که ایشــان نزدیک اوست؛ حتی با امام سخن می‌گوید و پیوند 
روحی عمیقی احســاس می‌کند، اما قادر به دیدن جسم ایشان نیست. 
این حالت معمولاً در مکان‌های مقدسی مانند مسجد جمکران، حرم امام 
حسین‌)ع( یا در مناسک حج رخ می‌دهد. همان‌گونه که امام کاظم‌)ع( 
فرمود: »یغَِیبُ عَنْ أبَصَْارِ الَنَّاسِ شَخْصُهُ وَ لاَ یغَِیبُ عَنْ‌ قُلُوبِ الَمُْؤْمِنِینَ 
ذِکْرُهُ؛ شخص وی از دیدگان مردم نهان می‌شود ولی یاد او از دل مؤمنان 
پنهان نمی‌باشد.« )8( این وضعیت شبیه به داستان حضرت خضر)ع( است 
که زنده است، حاضر می‌شود، اما دیده نمی‌شود. )9( این نامرئی‌بودن، نه 
به دلیل مشکل بینایی مردم؛ بلکه به اراده الهی و تصرف در جسم امام 

است که او را از دید پنهان می‌کند.
نامرئی شدن امام به سبب تصرف در چشم دیگران

در گونه‌ای دیگر از غیبت، جسم امام کاملاً حاضر و مرئی است، اما 
قدرت بینایی ناظران به طور معجزه‌آسایی سلب می‌شود. در این حالت، 
تصرف الهی در چشمان مردم رخ می‌دهد تا آنان نتوانند حضرت را ببینند. 
این شیوه مشابه اتفاقی است که برای قوم حضرت لوط‌)ع( افتاد، هنگامی 
که جبرئیل با پرتاب ریگ، چشــمان آنان را نابینا کرد. )10( بنابراین امام 
زمان‌)ع( به عنوان وارث انبیای الهی، می‌تواند از همین ابزار برای حفظ 

خود از گزند دشمنان بهره ببرد.
حائل شدن پرده‌ای نامرئی میان امام و دیگران

در ایــن نوع از غیبت، خداوند پرده‌ای نامرئی میان امام و بینندگان 
قرار می‌دهد، به‌گونه‌ای که امام کاملًا حاضر است ولی افراد قادر به دیدن 
او نیستند. این حجاب، نه به دلیل نابینایی مردم است و نه نامرئی‌بودن 
امام؛ بلکه مانعی الهی است که دید را مسدود می‌کند. همان‌گونه که قرآن 
در سوره اسراء به پرده‌ای بین پیامبر و کافران اشاره می‌کند. )11( پیامبر 
نیز در مواقع خطر، با تلاوت آیات، این حجاب را ایجاد می‌کرد تا از دید 
دشــمنان پنهان بمانند. )12( امام رضا‌)ع( نیز به همین شیوه غیبت امام‌ 
زمان اشــاره کرده است که خداوند ایشان را در پرده‌ای از غیبت پنهان 

بُهُ الََلّ فیِ سِتْرِهِ...« )13( خواهد کرد. »... یغَُیِّ
نتیجه:

بنابر آنچه گذشــت روشن می‌شود که غیبت امام ‌زمان‌)ع( مفهومی 
عام و دارای مصادیق و کیفیت متنوع است و به ی‌کشکل خاص محدود 
نمی‌شود. امام می‌تواند برای حفظ خود و متناسب با شرایط، از انواع غیبت 
استفاده کند. حتی ممکن است در یک مکان، یک فرد امام را ببیند و فرد 
دیگر نه. )14( این انعطاف و تنوع، برای تداوم حیات امام در دوران غیبت 
طولانی ضروری است و امکان زندگی عادی- حتی ازدواج- را برای ایشان 
فراهم می‌سازد. )15( بنابراین، حضرت می‌تواند هم در زمین و در میان مردم 
زندگی کند و هم از توانایی‌های فوق بشری برای پنهان ماندن بهره ببرد.)16(

پی‌نوشت‌ها:
1. شــیخ مفید،الارشــاد‌، قم، محبیــن، ۱۴۲۶ق/۱۳۸۴ش، ج2، ص340.   2. ابن 
شهرآشوب مازندرانی، مناقب آل ابی‌طالب، قم، علامه، 1379ق، ج2، صص 59-58.   

3. طبرسی، فضل بن حسن، تاج الموالید، بیروت، دارالقاری، 1422ق، ص 111.
4. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1407ق، ج1، ص 
330.   5. ابن بابویه، کمال‌الدین و تمام النعمه، تهران، اسلامیه، 1395ق، ج2، صص 
482-522.   6. کلینی، کافی، ج ۱، ص 3۳۷.   7. ابن بابویه، من لا یحضره الفقیه، 
قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۳ ق، ج ۲،ص ۵۲۰.   8. ابن بابویه، کمال‌الدین‌،ج ۲، ص 
۳۶۸.   9. همان، ص 390.   10. برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاســن، قم، 
دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ ق، ج ۱، ص ۱۱۱.   11. اسراء، آیه 45.   12. قطب‌الدین 
راوندی، سعید بن هبه الله، الخرائج و الجرائح، قم، مؤسسه امام مهدی‌، ۱۴۰۹ ق، ج 
۱، ص۸۷.   13. ابن بابویه، محمد بن علی، کمال‌الدین و تمام النعمه‌، ج ۲، ص ۳۷۶.   
14. قطب‌الدین راوندی، الخرائج و الجرائح، ج‌٢، صص ٥٩٥-٥٩٦.   15. ابن بابویه، 
کمال‌الدین‌، ج ۱، ص ۱۳۷؛ کلینی، کافی، ج ۱، ص۲۲۶.   16. برای مطالعه بیشتر، 
رک: یار محمدیان، محمدتقی، ماهیت و چگونگی غیبت امام زمان )عج(، فصلنامه 

مهدویت، پاییز 1402ش، شماره 46، صص 57-33.
حسین زارعی

مصادیق غیبـت
 امــام زمــان)عج( 

غیبت امــام زمان‌)ع(مفهومی عــام و دارای 
مصادیق و کیفیت متنوع است و به ی‌ک شکل 
خاص محدود نمی‌شود. امام می‌تواند برای حفظ 
خود و متناسب با شرایط، از انواع غیبت استفاده 
کند. حتی ممکن است در یک مکان، یک فرد 
امام را ببیند و فرد دیگر نه. این انعطاف و تنوع 
برای تداوم حیات امام در دوران غیبت طولانی 
ضروری اســت و امکان زندگی عادی - حتی 

ازدواج - را برای ایشان فراهم می‌سازد.

تصميم م‏ىگيرد كه ديگر چنين كارى نكند و كسى كه اساساً 
گناه براى او مفهومى ندارد، پشت سر كيديگر مرتكب م‏ىشود؛ 
اين نشان م‏ىدهد كه آن معناىي كه ما به آن م‌ىگوييم »تقوا« 
اصلً در اين شخص وجود ندارد. قرآن درباره اين پست‏ترين 
حيوانها كه جز عده‏‌اى از انسان‌ها نيستند، نمی‏‌گويد اينها يك 
بار نقض عهد كردند، چون ممكن است گفته شود لغزشى از 
اينها سر زده است،‌ می‏‌گويد: »ثمَُّ ينَْقُضون‏َ عَهْدَهُمْ فى كُلِّ 
مَرَّة؛ٍ آنها كه هر وقت پيمان م‏ىبندند پيمان خويش را نقض 
مك‏ىنند.« طبق منطق قرآن يك انسان به صرف اينكه از 
نسل بشر است نمی‏‌تواند احترام بيشترى از حيوانات را ادعا 
كند. يك انسان به موجب آنكه انسان است و شرافت‌هاى 
ذاتى انســانى و كمالات مختص انســانى را دارد ‌می‏‌تواند 
محترم باشد. مسئله وفاى به عهد و پيمان يك مسئله انسانى 
است،... از آن چيزهاىي است كه وجدان انسانى هركسى به 
آن حكم ‌میك‏‌ند و اعم است از اينكه آن كه پيمان ‌می‏‌بندد 
مسلمان باشد يا نباشد، اساساً خداشناس باشد يا نباشد، به 
ماوراءالطبيعه معتقد باشد يا نباشد. بنابراین آدمى كه هيچ‏گاه 
پايبند به وفاى عهد و پيمان خودش نيست و هر وقت كه 
پيمان ‌می‏‌بندد دسيسه و دغلبازى است و تصميمش بر اين 
است كه آن را نقض كند، او از انسانيت و از آن چيزى كه آن 
را شرف انسانيت ‌می‏‌نامند سقوط كرده و ديگر انسان نيست.

وظیفه ما در قبال نقض عهد
آیه »وَ امّا تخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانةًَ فَانبِْذْ اليَْهِمْ عَل‏ى سَواءٍ 

انَّ الَلّ لايحُِبُّ الخْائنِينَ«)سوره انفال، آیه۵۵(
 پاسخ این سؤال است که: هر گاه با قومى پيمان بستيم 
د، آيا حتماً بايد صبر كنيم اول آنها نقض عهد  پيمان مؤكَّ
كننــد بعد ما پيمانمان را به‌هم بزنيم؟ و حال آنكه گاهى 
علائمى در دســت داريم كه اگر ما صبر كنيم كه دشمن 

عمل خودش را انجام بدهد كلاهمان پس معركه است.
قرآن م‌ىفرماید: در اين‏گونه موارد كه علائم خيانت آن 
كسى كه پيمان بسته آشكار است، شما نه سكوت كنيد و نه 
پيشدستى.  قبلً به آنها اعلام كنيد كه به موجب اطلاعاتى 
كه به ما رسيده است شما به عهد خودتان پايبند نيستيد 
پس ما رســماً اعلام م‏ى كنيم كه پيمان ما از اين ساعت 
منتفى است و ما »كأن‏ لمَْ يكَُن« حساب مك‌ىنيم، تا در 

يك حد سَواء و متعادل و برابر قرار بگيريد.
بعد از اين اعلام هر تصميمى كه م‌ىخواهيد بگيريد در 
اين صورت با عدالت رفتار كرده‌‏ايد؛... اين كار را انجام دهيد 
كه هم احتياط است و حذر و هم انسانى.  قرآن كريم عهد و 
پيمان را محترم م‏ىشمارد تا وقتى كه ديگرى محترم بشمارد. 
قرآن نم‌ىگويد اگر طرف نقض كرد تو باز هم وفادار بمان، بلكه 
م‌‏ىگويد: »فَمَا اسْتَقاموا لكَُمْ فَاسْتَقيموا لهَُمْ« )توبه‌، آیه 7(؛ تا 

زمانی که آنان)مشرکین( بر عهد خود با شما پایدارند شما هم 
بر عهدتان پایدار بمانید، پيغمبر اكرم)صلی‌الله علیه و آله( با 
قريش در حديبيه قرارداد بست و چون نقض از ناحيه آنها 
شروع شد، پيغمبر اكرم هم آن را ورق پاره‌‏اى بيش نشمرد.

پیمان‌شکنان؛ بدترین موجودات
هُمْ فىِ الحَْرْبِ  مفاد آیه 57 ســوره انفال»‌فَامّا تثَْقَفَنَّ
رونَ« این است که:  كَّ دْ بهِِمْ مَنْ خَلفَْهُمْ لعََلَّهُمْ يذََّ فَشَــرِّ

آثار و برکات  تهلیل 
فاطمه اصلانلو  

مؤمنــان باید برای نجات از ظلمــات به تهلیل همچون 
حضرت یونس)ع( رو آورند.)انبیاء، آیات 87 و 88؛ صافات، 

آیات 143 تا 145(
همچنین از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در استقامت 
هنگام تبلیغ و ابلاغ رسالت‌های الهی، تهلیل است، چنان‌که 
پیامبر)ص( به دامن این ذکر عظیم می‌آویخت تا با توکل 
بدان از عظمت و عزت الهی برخوردار شود.)توبه، آیه 129(

از نظــر قرآن، تهلیل مؤمنان نماد بندگی و خروج از 
دایره تکبر و اســتکبار است)صافات، آیات 35 و 36( که 
متکبران بدان گرفتار هستند.)ابراهیم، آیه 15( اجابت دعا 
هم در سایه تهلیل و تسبیح است)انبیاء، آیات 87 و 88( و 
موجب نجات از عذاب و غم و اندوه و ظلمات است. )همان(
بر همین اساس رسولُ اللهِ  در تبیین آثار عظیم تهلیل 
می‌فرماید: إنّ »لا إلهَ إلاّ اللهُ « كَلمَِةٌ عظيمَةٌ كَريمَةٌ على الّل 
عزّ و جلّ‌، مَن قالهَا مُخْلصِا اسْتَوجَبَ الجَنّةَ‌، و مَن قالهَا كاذِبا 
عَصَمَتْ مالهَُ و دمَهُ‌، و كانَ مَصيرُهُ إلى النّار؛ِ جمله »لا إله إلّا 
الله« نزد خداوند عزّ و جلّ بزرگ و گرامى است. هر كس 
از روى اخلاص آن را بگويد، مستوجب بهشت می‌شود و 
هر كس به دروغ آن را بر زبان آورد، مال و جانش در امان 
است، امّا سرانجامش آتش است.)التوحید، شیخ صدوق، 
ص 23، حدیث 18( همچنین کســی که بخواهد روزی 
خوبی داشته باشد، متوسل به ذکر تهلیل شود؛ چنان‌که 
ةٍ كَانَ  امام صادق‌)ع( فرمود: مَنْ قَالَ؛ لاَ إلِهََ إلِاَّ الله؛ُ مِائةََ مَرَّ
أفَْضَلَ الَنَّاسِ ذَلكَِ الَيَْوْمَ عَمَلًا إلِاَّ مَنْ زَادَ؛ كسي كه صد بار 
لا اله الا الله بگويد عمل آن روزش از همه مردم بهتر باشد 
مگر از كسي كه بيشتر از صد بار گفته باشد.)الخصال، ج 
3، ص 594( در اهمیت و ارزش تهلیل روایات بســیاری 
است که بیانگر جایگاه ارزشی تهلیل در دین اسلام است. 

از جمله آنها می‌توان به موضوعات زیر اشاره کرد:
1. ارکان ایمان: بنابــر احادیث، اقرار به آن، یکی از 
ارکان پنج‌گانه اســام و بزرگ‌تریــن باب از ابواب هفتاد 

و چندگانه ایمان است.)مشــکاه الانوار‌، علی بن حســن 
طبرسی، ص۸۶(

2. بهتریــن عبادت: امــام صادق)ع( بــه نقل از 
رســول‌الله)ص( فرمود: اســتغفار و گفتن كلمه‌)لا اله الا 
الله( بهترین عبادت اســت.)اصول کافی، شیخ کلینی، ج 

6، ص119(
3. برترین و صادقانه‌ترین سخنان: پیامبر اکرم 
برترین ســخنان را لااله الاّ الله و عبارات مشابه، همچون 
ســبحان الله و الحمدلّل و الله اکبر برشمرده است.)مسند 

الشامیین، طَبَرانی، ج۳، ص۳۱۵(
4. سنگین‌ترین ذکر: رسول‌الله)ص( فرمود: خداوند 
عزّ و جل به حضرت موسی)ع( فرمودند:‌ای موسی)ع(! اگر 
آسمان‌ها و تمام ساکنینش و مجموع زمین‌های هفت‌گانه 
را در پیشــگاه من به یک طرف ترازو و »لا اله الا الله« را 
در طرف دیگر بگذارند‌، براســتی که کفه »لا اله الا الله« 
بر آن کفه ترجیح خواهد داشــت.)ثواب الاعمال، شــیخ 

صدوق، ص 15(
5. رستگاری انسان: به جهت اهمیت این ذکر، پیامبر 
در صدر اســام، مردم را با »قولوا لااله الاّ الله تفُلحوا« به 

اسلام دعوت می‌کرد.)بحارالانوار، مجلسی، ج۱۸، ص۲۰۲( 
همچنین، به مسلمانان توصیه می‌نمود که اسلام خود را 
با زیاد گفتن لااله الاّ الله تجدید کنند.)المســتدرک علی 
الصحیحین، حاکم نیشابوری، ج۴، ص۲۵۶؛ کنز العمال، 

متقی الهندی، ج۱، ص۴۱۶(
6.  دژ محکم الهی: در حدیث قدسی که امام رضا)ع( 
با واسطه پدرانش از پیامبر اکرم نقل کرده است و در بین 

شــیعیان به حدیث سلسلة الذهب معروف است، خداوند 
لااله الاّ الله را دژ مســتحکم خود دانسته که ورود در آن 
موجب امان از عذاب الهی می‌شود.)بحارالانوار، مجلسی، 

ج۴۹، ص۱۲۷(
7. مانع از ارتکاب گناه: امام صادق)ع( فرمود: کسی 
که از روی اخلاص )لا اله الا الله( گوید به بهشت داخل شود 
و اخلاص او این است که گفتن )لا اله الا الله(، او را از ارتکاب 
آنچه که خداوند بر او حرام کرده باز دارد.)وسایل‌الشیعه، 

کتاب جهاد با نفس، شیخ حر عاملی، حدیث230( 
8. بهای بهشت و درختی در بهشت: رسول‌الله)ص( 
فرمود: بهای بهشــت »لا اله الا الله« است.)ثواب الاعمال، 
شــیخ صدوق، ص 2( در روایتی از پیامبر)ص( است که 
خداوند برای گوینده ذکر »لا اله الا الله« درختی در بهشت 

می‌کارد. مردی از قریش به پیامبر گفت یا رسول‌الله پس ما 
درختان بسیاری در بهشت داریم. 

حضرت پاســخ داد: آری، اما مراقب باشید که آتشی 
نفرســتید که همه آنها را بسوزاند؛ زیرا خداوند به مؤمنان 
دستور داده که خدا و پیامبر را اطاعت کنند و اعمالشان را 
باطل نسازند.)ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، شیخ صدوق، 
ج۱، ص۱۱( رسول‌الله)ص( فرمود: هر كسی بگوید )لا اله 
الا الله( براى او در بهشت درختى كاشته می‌شود از یاقوت 
سرخ‌، كه بنُش از مشک سفید برآمده‌، و از عسل شیرین‌تر 
و از برف سپیدتر و از مشک خوشبوتر است.)اصول کافی، 
شیخ کلینی، ج6، ص153(رسول‌الله)ص( فرمودند: دو چيز 
موجب دو چيز است‌، ىكي مرگ با شهادت دادن به »‌لا اله 
الا الله« كه سبب ورود به بهشت است و ديگری‌، شرك كه 
مردن با آن باعث ورود به آتش جهنم است.)جامع الأخبار، 
شــیخ شعیری، ج 1، ص 50؛ بحارالانوار، علامه مجلسی، 

ج 3، ص 4( 
9. شهرهای بهشتی: رسول‌الله)ص( فرمودنــد: هر 
کســی در ماه رجب، هزار مرتبه »لَ إلِـَـهَ إلَِّ الله« بگوید‌، 
خداوند برای وی هزار حسنه نوشته و هزار شهر در بهشت 

بنا می‌کند.)اقبال الاعمال، سید بن طاووس، ص 147(
10.  ثواب بی‌همتا: امــام باقر)ع( فرمود: ثواب هیچ 
چیزی بیشتر از شهادت به )لا اله الا الله‌( نیست‌، زیرا خداوند 
همتایی نداشته و در امر خود هیچ کسی با او شریک نیست.

)ثواب الاعمال، شیخ صدوق، حدیث 8(
11.  برترین اعمال: امام صادق)ع( فرمود: عمل کسی 
که صد مرتبه )لا اله الا الله‌( بگوید‌، برتر از اعمال سایر مردم 
در آن روز است‌، مگر عمل کسی که بیش از این گفته باشد.

)ثواب الاعمال، شیخ صدوق(

12.  ریزش گناهان: امام صادق)ع( فرمود: کسی که 
وقــت رفتن به رختخواب صد مرتبه )لا اله الا الله‌( بگوید‌، 
خداوند خانه‌ای در بهشــت برای او می‌سازد و کسی که 
هنگام رفتن بــه رختخواب صد مرتبه از خداوند آمرزش 
بخواهد‌، گناهــان او می‌ریزد همان‌گونه که برگ درخت 

می‌ریزد.)ثواب‌الاعمال، شیخ صدوق( 
13.  ذکر محبوب خدا: رسول‌الله)ص( فرمود: در میان 
سخنان هیچ سخنی نزد خدای عزوجل دوست داشتنی‌تر 
از گفتن )لا اله الا الله‌( نیست.)ثواب الاعمال، شیخ صدوق(

ولایت معصومان)ع( لازمه تاثیرگذاری اذکار
بر اساس آموزه‌های قرآن و روایات تفسیری- تبیینی 
معصومان‌)ع(، اذکار زمانی تاثیر تمام خواهند داشت که با 
ولایت معصومان)ع( همراه شود؛ از همین رو رستگاری در 
سایه توحید با اطاعت و محبت معصومان آمیخته است.

)آل عمران، آیات 31 و 32 و 61؛ نســاء، آیه 59؛ احزاب، 
آیه 33؛ شوری، آیه 23(

امیرمؤمنان علی‌)ع( می‌فرماید: إنَِّ لِ »لاَ إلِهََ إلِاَّ اللهُ« 
شُرُوطا وَ إنِيِّ أنَاَ وَ ذُرِّيتَِّي مِنْ شُرُوطِهَا؛ بدرستى که براى»لا 
اله الا الله« شروطى است و ایمان به من و فرزندان من از 

شروط آن است.)غرر‌الحکم‌، ج 1، ص 143(
در روایت اســت: وقتی که امام رضا)ع( به نیشــابور 
رسیدند‌، به هنگام حرکت به طرف مامون‌، محدثان اطراف 
او را گرفته و گفتند: فرزند رســول خدا)ص(‌، از پیش ما 
می‌روی و حدیثی نمی‌فرمایی که از آن استفاده کنیم؟ امام 
رضا)ع( که در کجاوه نشســته بودند‌، سر خود را از کجاوه 
بیرون آورده و فرمودند: از پدرم امام موســی بن جعفر)ع( 
شــنیدم که فرمودند: امام صادق)ع( از امام باقر)ع( از امام 
سجاد)ع( از پدرم امام حسین به علی)ع( شنیدم که فرمود 
از پدرم امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب)ع( شنیدم که فرمود 
از رسول خدا)ص( شنیدم که فرمود: شنیدم که جبرئیل)ع( 
می‌گفت: از خدای عزوجل شنیدم که فرمود: )لا اله الا الله‌( 
پناهگاه من است‌، کسی که وارد پناهگاه من شود از عذاب 
من ایمن است‌، بعد فرمودند: بشروطها و انا من شروطها؛ 
به شــرط‌هایی که من یعنی امام رضا)ع( از شرط‌های آن 

هستم(.ثواب الاعمال، شیخ صدوق( 
البته ایمان قلبی باید با عمل ارکان و جوارح همراه شود؛ 
چنان‌که در الكافى ـ به نقل از ابو عمرو زبيرى ـ  آمده است: 
قلتُ لهَ: أيهُّا العالمُِ أخبِرني أيَّ الأعمالِ أفضلُ عِندَ الله‌؟ قالَ: 
ما لا يقَبَلُ اللهُ  شَيئا إلاّ بهِِ. قُلتُ: و ما هُوَ؟ قالَ: الإيمانُ باِلّل 
فُها مَنزِلةًَ و  ِ الذّي لا إلهَ إلاّ هُوَ‌، أعلى الأعمالِ دَرَجَةً و أشــرَ
أســناها حَظّا. قالَ: قُلتُ: أ لا تخُبِرُني عَنِ الإيمانِ‌، أقَولٌ هُوَ 
و عَمَلٌ‌، أم قَولٌ بلِا عَمَلٍ؟ فقالَ: الإيمانُ عَمَلٌ كُلُّهُ‌، و القَولُ 
بعَــضُ ذلكَ العَمَلِ؛ به امام صادق‌)ع( عرض كردم: اى عالم 
]بزرگوار[! برترين اعمال نزد خداوند كدام اســت؟ حضرت 
فرمــود: همان عملى كه خداونــد هيچ چيزى را جز با آن 
نمی‌پذيرد. عرض كردم: آن چيست؟ فرمود: ايمان به خداى 
كيتا، بلندپايه‌ترين و ارجمندترين و والاترين اعمال است. 

زبيرى می‌گويد: عرض كردم: آيا مرا خبر نمی‌دهيد از ايمان 
كه آيا ايمان همان گفتار است با كردار، يا گفتار است بدون 
كردار؟ حضرت فرمود: ايمان تماما كردار است و گفتار بخشى 
از آن كردار است.)الكافي، ج 2، ص 33، حدیث1( بنابراین، 
براساس آنچه بیان شد می‌توان دانست که حقیقت توحید 
همین ذکر تهلیل است که آغاز ایمان‌، گواهی با آن خواهد 
بود و هر که بخواهد ایمانش نو شود بلکه افزایش یابد و تثبیت 
شود، باید به تهلیل توسل جوید؛ زیرا بر اساس روایات ماثور، 
تهلیل در میان اذکار به سبب جامعیت، مهم‌تر از تسبيح و 
تحميد است؛ بلكه سَرور همه اذكار و برتر از همه اعمال و 
بهترين سخن شمرده شده و به عنوان كلمه تقوا‌، بهترين 
عبادت‌، برترين دانش، كليد آسمان‌ها و مانند آنها بر آن تاکید 
شده است؛ چرا که حقیقت تهلیل با شرایط آن، انسان را از 
ظلمات به نور می‌رساند و  گناهان را از جان می‌زدايد‌، روان 
را از آفات شيطانى مصونيت می‌بخشد، بلاها را از انسان دور 
میك‌نــد و رفع و دفع عذاب کرده و جلب نعمت و منفعت 
می‌نماید و انسان را از آتش دوزخ رها می‌کند و شايسته ورود 
به بهشت می‌کند، از همین رو باید گفت که  ذكر »تهليل« 
می‌تواند عزّت‌، كاميابى و رســتگاری‌، سعادت و خير دنيا و 
آخرت را نه تنها براى شخص ذاكر، بلكه براى جامعه اسلامى 
فراهم سازد‌، البته مشروط بر اینکه تهلیل همراه با اموری 
چون: اخلاص‌، اطاعت خدا و رسول‌الله‌، محبّت و ولايت اهل 
بيت‌)ع(، عمل صالح‌، اجتناب از محرّمات و مانند آنها باشد 
که در روایات بسیاری بدان اشاره شده است.)نهج الذکر، ج 
2، محمد محمدى ر‌ىشهرى، صص 447 تا 495( براساس 
روایات، پیامبر)ص( می‌فرماید: کودکانتان را که زبان گشودند، 
ذکر لا اله الا الله بیاموزید و هنگامی که دندان شــیری در 
آوردند نماز بیاموزید.)عمل الیوم و اللیله، الدینوری، ص 150(

حال كه اينها پيمان‏شــكن هســتند، اگر در جنگ بر 
چنين موجوداتى که پست‌ترين جنبنده‌‏ها هستند پيروز 
و مسلط شدى ‌)نم‌‏ىگويد با اينها چه رفتارى كن، تعبير 
دْ بهِِمْ مَنْ خَلفَْهُم‏ْ: كارى كن كه آن  عجيبى دارد( فَشَــرِّ
جماعتى را كه پشت سر اينها قرار گرفته‌‏اند و م‌ىخواهند 
د و پراكنده كنى. با اينها كارى بكن  راه اينها را بروند مشرَّ
رون‏َ: شايد آنها  كَّ كه اســباب عبرت آنها بشود. لعََلَّهُمْ يذََّ
 متذكر بشوند و ديگر مثل اينها اين‏طور از انسانيت خارج 

نشوند. 
مفاد اين سه آيه- 55 تا57 انفال- عجيب است. ابتدا 
مقدمه‌‏اى م‌ىچيند كه بدترين جنبنده‌‏ها چه کســانی 
هســتند. بعد براى اينها صفتى ذكر مك‏ىند در سقوط 
انسانيتشان- نقض مکرر عهد و پیمان-. بعد فتوا و اجازه 
م‏ىدهــد كه اينها را از بين ببر، ولى به اين از بين بردن 
حالت انتقامى نمی‌دهد كه عقده دلت را خالى كن... قرآن 
به جنبه عبرتش توجه مك‏ىند، م‏ىگويد حالا كه چنينند، 
اين موجودات پست‌‏تر از حيوان را از ميان ببر، با آنها كارى 

كن كه عبرت ديگران بشوند.
 مجموعه‏ آثار استاد شهيد مطهرى)آشناىي با قرآن
 )1- 5((، ج‏26، صص: 303-311؛ ج‏17 )حماسه حسينى
)1 و 2(( ص 490- با تلخیص و ویرایش


